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فوکوس
  119 سال پیش، برابر با بیســت و دوم ژوئن 1898 میلادى، اریش ماریا رمارك، نویسنده مشــهور آلمانى و خالق رمان مشهور 
و ضد جنگ «در جبهه غرب خبرى نیست» در اسنابروك نیدرزاکســن به دنیا آمد. رمارك در سال 1932 که نازى ها به قدرت دست 
یافتند آلمان را به قصد ســوییس ترك کرد. در ســال 1933 کتاب هاى او را توقیف کردند و در جریان کتاب ســوزان معروف آلمان 
آثارش را در آتش سوزاندند. در سال 1938 رمارك از ملیت آلمانى خلع ش د. رمارك پس از سلب تابعیت در سال 1939 به ایالات 

متحده رفت و در سال 1947 تابعیت آمریکایى گرفت.

رخداد
  محاکمه گالیلو گالیله دانشمند و منجم ایتالیایی در دادگاه تفتیش عقاید 

(1633 میلادى)
  حملــه ارتش آلمان نازى به شــوروى، با شکســتن پیمان عدم 

تجاوز سال 1939، در جریان جنگ جهانى دوم (1941 میلادى)
  آغاز تحریم اقتصادى ایران از ســوى ایالات متحده آمریکا 

(1359 خورشیدى)
  به ثمررسیدن یکى از معروف ترین گل هاى جام جهانى فوتبال 

در بازى بین تیم هاى ملى آرژانتین و انگلستان، با دست دیگو مارادونا 
کاپیتان تیم ملى آرژانتین (1986 میلادى)

طلوع
  بیلى وایلدر- کارگردان، فیلم نامه نویس، تهیه کننــده و روزنامه نگار 
آمریکایى، برنده جایزه اسکار، خالق آثارى چون: آپارتمان، سان ست بلوار، 

تک خال در آستین (1906 میلادى)
  کنراد تسوزه - مهندس عمــران آلمانى، مخترع 
نخســتین رایانه عملیاتــى کاملا خــودکار قابل 

برنامه ریزى جهان (1910 میلادى)
  مریل اســتریپ- بازیگر آمریکایى تئاتر، سینما 

و تلویزیون، برنده 3 جایزه اسکار، نقش آفرین در آثارى چون: 
شکارچى گوزن، انتخاب سوفى، اتاق ماروین، ساعت ها (1949 میلادى)

غروب
  غیاث الدین جمشید کاشانى- ریاضیدان و اخترشناس ایرانى، معروف 

به الکاشى در غرب (1429 میلادى)
  سلیمان دوم- بیستمین سلطان امپراتورى عثمانى و نود و نهمین 

خلیفه اسلامى (1691 میلادى)
  فرد آستر- خواننده و بازیگر فیلم  و تئاتر برادوى اهل آمریکا، 
نقش آفرین در فیلم هایى چون:   مضحــک روى، بابا لنگ دراز، 

واگن دسته موزیک (1987 میلادى)
  لیا فرانک- فیزیکدان روسى، برنده جایزه نوبل فیزیک  سال 1958 
میلادى براى کشف و تعبیر اثر چرنکوف یا تابش چرنکوف (1990 میلادى)

اى امیرِ نفت/در گل و لاى هوس هایت/غلت خور، مانند تِى بر روى کاشى ها/غلت خور در دود گمراهى/.../دفن کردى انتقامت را/مفت دادى قدس را آن گاه/مفت تر دادى خدا را هم/مفت تر خاکستر اموات خود را نیز/پاك یادت رفته که 
در جنگ اسراییل/چه جنین هایى به خاك افتاد/پاك یادت رفته منزل ها/ریخت بر سرها/پاك یادت رفته قرآن ها/توى آتش سوخت/پاك یادت رفته که آن ها/پرچم خود را/جاى پرچم هاى پاره پار میهن علم کردند/پاك یادت رفته در حیفا 
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کى درون ذات تو انسان/مى شود بیدار؟ [نزار قبانى - شاعر سورى]
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درسى از بچه گربه ها

محمود محرابى

در خانــه پــدرى ام گربه اى زندگــى مى کند 
که چندى قبل صاحب چند بچه شــد. به دلیل 
ارتباطــى که از قبل بــا اهالى خانه داشــتند و 
مادرم نیز تــا حدودى براى گربــه و بچه هایش 
غذا مى گذاشــت، کاملا راحت بودند و به آسانى 
در خانه رفت وآمد مى کردند. چند شــب پیش 
که میهمان مادر بــودم، فرصتى پیش آمد تا در 
کنار گربه ها باشــم. بچه گربه ها با شیطنت تمام 
از ســروکول یکدیگر بالا مى رفتنــد و گاه گاهى 
هم کنار مــادر خود مى رفتند. مادرشــان هم با 
مهربانى فراوان با آنها بازى مى کرد و بدنشــان 
را تمیز مى کرد. در تمام مدتى که محو تماشاى 
این گربه ها بودم، تمام چیزهــاى دیگرى را که 
در ذهنم بود را فراموش کــردم. گربه ها با تمام 
وجود مشــغول «گربه بودن» خود بودند. گویى 
نقشــى به عنوان گربه بــه آنها داده شــد و آنها 

درحال ایفاى این نقش به بهترین شکل ممکن 
بودند. در واقع آن چیزى که من را مجذوب خود 
کرده بود، همین جارى و روان بودن این گربه ها 
در هســتى بود که کاملا در آن حضور داشتند. 
قطعــا ما از موجــودات توقعى غیــر از آنچه که 
هســتند، نداریم. گربه با گربه بــودن، درخت با 
درخت بودن، ابر با ابربودن و انسان با انسان بودنِ 
خود، هر یــک بخشــى از این نمایــش عظیم 
هستى را شــکل داده اند و در آن مشغول ایفاى 
نقش هســتند. اما در این میان تنها ما هستیم 
که به واســطه قدرت آگاهى و تعقل نســبت به 
دیگر موجودات برترى یافته ایم. انســان ها تنها 
موجوداتى هســتند که مى دانند جهانى وجود 
دارد، تکلم مى کنند و مفاهیم را مى ســازند. آنها 
مى دانند که مرگى وجود دارد و تولدى. با اتکا به 
همین آگاهى توانسته اند براى زمانى طولانى در 
چرخه طبیعت اثرگــذارى کنند. از یک دیدگاه 
مى توان این نکته را پذیرفــت که همین برترى 
عقلى مى تواند دلیلى باشــد براى جدایى کامل 
بین انســان و دیگــر موجــودات. نگاهى که در 
بســیارى موارد این حق را به انسان مى دهد که 

هرگونه که مایل است با دنیا و طبیعت پیرامون 
خود برخورد کند. نگاهى کامــلا از بالا به پایین 
که عصاره نهایى آن چیزى نیســت، مگر ابزار و 
تحت ســیطره بودن تمامى هســتى در دستان 
انسان. اما دیدگاه دیگرى نیز وجود دارد. هرچند 
طرفداران بى شــمارى ندارد اما واقع بینانه تر به 
نظر مى رســد. این که انسان با همه برترى عقلى 
که نسبت به موجودات دیگر دارد، باز هم جزیى 
از پهنه بیکران هســتى اســت و تنها قرار است 
نقش انســان را در کائنات بازى کنــد. واقعیت 
این اســت که با همه ادعایى که نسبت به عقل 
و دانش خود داریم، هنوز نتوانسته ایم به سوالات 
اساســى زندگى خود پاسخى روشــن بدهیم. 
همین دورى بیش از حد ما از نقش «انسان بودن» 
دلیلى است بر پیدایش ناراحتى و عدم آرامش . با 
تمام پیشرفت هایى که در راستاى رفاه انسان ها 
صورت گرفته، باز هم اضطــراب و نگرانى همراه 
همیشگى ماســت. در واقع این خلأ بى انتها که 
در درون مــا جاى گرفته و گویــى هیچ وقت پر 
نمى شود،  تنها یک دلیل دارد و آن هم جدابودن 

از چرخه هستى و ناهماهنگ بودن با آن است.  

نفس عمیق

 دعاى روز بیست وهفتم و بیست وهشتم 
ماه مبارك رمضان

اللهمّ ارْزُقْنى فیهِ فَضْلَ لیَْلۀَِ القَدْرِ وصَیّرْ أمورى 
فیهِ من العُسْرِ الى الیُسْــرِ واقْبَلْ مَعاذیرى وحُطّ 

عنّى الذّنب والوِزْرِ یا رؤوفاً بعِبادِهِ الصّالحِین.
خدایا روزى کن مرا در آن فضیلت شب قدر را 
و بگردان در آن کارهاى مرا از سختى به آسانى و 
بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بار گران را، اى 

مهربان به بندگان شایسته خویش.

اللهمّ وفّر حظّى فیهِ من النّوافلِِ واکْرِمْنى فیهِ 
بإحْضارِ المَسائلِِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتى الیکَ من بینِ 

الوسائل یا من لا یشَْغَلُهُ الحاحُ المُلحِّین.
خدایا در این روز، بهره ام را از مستحبات افزون 
گردان و مرا با حاضر کردن خواسته ها گرامى بدار 
و از میان وسایل وســیله رسیدنم به حضورت را 
نزدیک گردان، اى که پافشارىِ اصرارکنندگان، 

بازش نمى دارد ومشغولش نمى کند.
دانه و دام

صدشــکر گو یم هر زمان هم  چنگ را هم  جام را
کاین هر دو بردند از میان هم ننــگ را هم نام را
دلتنگــم از فرزانگــى دارم ســر دیوانگــى
کز خود دهــم بیگانگى هم خــاص را هم عام را
خواهم جنونى صف شکن آشوب جان مرد و زن
آرد به شــورش تن به تن هم پخته را هم خام را
چون مــرغ پرد از قفس دیگر نیندیشــد ز کس
بیند مــدام از پیش و پس هم دانــه را هم دام را
قاآنى ار همــت کنــى دل از دو عالــم برکنى
یکباره درهم بشکنى هم شیشــه را هم جام را
قاآنى  

بغضِ آقاى کارگردان

از روزگار رفته

عینــکِ دودى اش را برداشــت و به چشــمانش 
زد. چشم هاش به نور حساســیت داشت و همیشه 
باید عینک مى زد. شــروع کرد به قدم زدن و رفتن 
به ســوى تپه اى. نه تنهایى، که نیاز به تنهایى آخر 
آدمى را مى کشد. این بالا و پایین رفتن ها فقط یک 
دلیل دارد و این که آدمى نمى خواهــد تنها بماند، 
اما چرخه  تکرار و ملال روزها و شــب ها این اســت 
که نیاز بــه تنهایى یک نیاز خالصانه و پاك اســت، 
اما او تنهایى را به تماشــا نشســته بــود. نظاره گر 
تنهایى بودن کشنده  تر از خودِ تنهایى است. این که 
آدم به خودش بیاید و خود را در انزوا ببیند، ملال آور 
اســت. اما مردى که عینک دودى بر چشم داشت 
و پیراهن خاکســترىِ چــروك پوشــیده بود، در 
کتابخانه اش گم شــده بود. با دوســتى قرار داشت 
و منتظــر زنگ در بود. وســایل پذیرایــى را آماده 
کرده بود اما حوصله نداشــت. این را وقتى مى شد 
فهمید که اول بار با دوســتش ســرد برخورد کرد و 

غمى در چهره داشت. پســر جوان وقتى وارد خانه 
او شــد، ناگهان خودش را در میان یکى از فیلم هاى 
آن کارگردان دید. گوشــه اى فیلم و برشــى از یک 
سکانس ساده و دلنشین اســت، اما همانجا تنهایى 
فریاد مى زند و غم نجوا مى کند. پسر جوان با شادى 
و شورى غریب به خانه  آقاى کارگردان پا گذاشت، 
با هدیه  کوچکى کــه گرفته بود. یک لحظه رفت که 
او را با تمام وجودش ببوســد و بگوید: «این بوســه 
یک روزنامه نگار نیســت، بوسه اى اســت از سوى 
همه هنرمندانى که مى شناســم و مى شناسندت، 
بوسه اى است از سوى همه آنانى که عاشق اعتلاى 
نام ایران و گسترش جهانى هنر این آب و خاك اند.» 
اما در که باز شــد او با چهره اى مغموم و سکوتى 
محجوب گفت:   «سلام!» و چهره  آن جوان هم درهم 
رفت. زیر لب با خودش چیزهایــى زمزمه مى کرد: 
«پس آن موفقیت جهانى که بیشــتر از هر نامى بر 
آن، موفقیت ملى و میهنى است و بهترین فرزندان 

ملتى بزرگ را ســربلند و شــاد کرده است، چرا در 
چهره افتخارآفرین اصلى اش ســکوت و غم آورده 
است؟» جوان حواسش را جمع کرد که او را ناراحت 
نکند، نخواست غمش را تازه کند. به نرمى و آرامى 
پرسید: «چگونه اى مرد بزرگ؟» او دستانش را کمى 
تکان داد و جواب داد: «مى خواستى چگونه باشم؟ 
آن هم وقتى که بیگانه در برابر هنر ایرانى از مقاومت 
باز مى ایســتد و تسلیم مى شــود، اما آنانى که باید 
مســئول حفظ این هنر و فرهنگ باشند، مرا نادیده 
و نابوده مى انگارند یا لااقل چنان رفتار مى کنند که 
گویى نه هرگز خودم وجود داشــته ام و نه 30 سال 
کوشش دشوارم در راه خدمت به این آب و خاك؟» 
اما بغض چه بود که گریبان او را گرفت؟ بغضِ آقاى 

کارگردان.
یکم تیر (1319)، سالروز تولد 
عباس کیارستمى
کارگردان، فیلمنامه نویس و شاعر
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آنا کارنیناشاخ نبات

تئاتر در ســال هاى اخیر با افزایش اجراها مواجه 
بوده اســت. فارغ از اینکه این جریان به لحاظ کیفى 
چه محســناتى دارد یا چه انتقادهایى بــه آن وارد 
است، مخاطبان و تماشاچیان آن نیز رفته رفته رو به 
افزایش اند. هرچند که در این بازار، بسیارى از اجراها 

نیز کم مخاطب و کم رمق 
مى روند.  صحنــه  روى 
اما بــا این حــال بعضى 
نمایش ها هم با استقبال 
فراوان مواجه اند. از جمله 
این نمایش ها مى توان به 
«شاخ نبات» به کارگردانى 
مهدى شمســایى اشاره 

کرد. این نمایش اولین بار در سال 89 در تالار وحدت 
روى صحنه رفت. اجراى دوم در ســال 93، به مدت 
20 شب ادامه داشــت که باز هم با استقبال فراوان 
مواجه بود. با این حال نمایش با مشکلاتى مواجه شد 
که تداوم آن ممکن نبود. مهدى شمسایى حالا براى 
سومین بار این نمایش پرمخاطب را در تالار وحدت 
روى صحنه برده اســت. البته اجراى تازه نسبت به 
سال 93 تغییراتى داشته که بنا به گفته کارگردان در 
بخش هاى طراحى و اجراست. درباره مضمون اثر نیز 
باید گفت «شاخ نبات» در واقع برداشتى آزاد از یکى از 
منظومه هاى عبید زاکانى، شاعر بزرگ طنزپرداز قرن 
هشتم هجرى است. شمسایى کار را موزیکال کرده 
و در نهایت به یک کمدى عاشــقانه رسیده است. به 
همین جهت یکى دیگر از جذابیت هاى «شاخ نبات» 
براى مخاطبان قطعا به ارکســتر بزرگ این نمایش 
برمى گردد؛ ارکسترى 40 نفره به همراه 30 بازیگر که 

در نمایش حضور دارند. 

«آنا کارنینا» نوشته نویسنده شهیر روس، لئون 
تولستوى، از جمله شاهکارهاى ادبیات جهان است؛ 
اثرى که همیشه در فهرست 10 رمان برتر جهان از 
سوى منابع مختلف عنوان شده است. بر اساس این 
اثر، اقتباس هاى ســینمایى فراوانى صورت گرفته 
و بارهــا نیز در سراســر 
جهــان نمایش هایــى 
نوشته شــده. حالا نیز 
همین اثر در تالار حافظ 
ایرانشــهر  تماشــخانه 
روى صحنه رفته است؛ 
کارنینـــــــا»  «آنــا 
بــه کارگردانــى آرش 
عباســى . البته نمایش «نویســنده مرده است» 
از همین کارگــردان بــا فاصله اندکــى پیش از 
«آنا کارنینا» روى صحنه رفته بود. در هر حال اما او در 
اقتباس از این شاهکار روس، قائل به وفادارى کامل 
و نعل به نعل نبوده اســت. در واقع به نظر مى رسد 
کارگردان برخى بن مایه هاى فکرى و داســتانى را 
جدا کرده و روى آن ها تمرکز داشته. خودش نیز در 
گفت و گویى در این باره اشاره کرده: «اصولا وقتى 
قرار است به سراغ کارها و ادبیات کلاسیک بروم به 
نظرم هیچ جذابیتى ندارد کــه همان چیزى را که 
وجود دارد، اجرا کنیم... اگر سراغ رمان «آناکارنینا» 
و این شــخصیت رفتم به این خاطر بود که بستر و 
لایه هاى زیرینى را در اثر پیدا کردم که برایم جذاب 
بود.» بر این اساس گاهى در تماشاى تئاتر عباسى 
احساس خواهید کرد که نمایش به اثر اصلى هیچ 
شــباهتى ندارد و گاهى هم البته تشابهات پررنگ 

است. 

فرشتگان بى کار
نقل اســت روزى مــردى خواب 
عجیبــى دید. رؤیایى در این شــکل 
و شــمایل که گویى به جهانى دیگر 
رفته اســت و فرشــتگانى را صف به 
صف به خــواب مى بیند. گــروه اول، 
فرشتگانى بودند سخت مشغول کار. 
نامه ها و پیک هایــى را که از زمین به 
آن ها مى رسید مى گشــودند و آن ها 
را دســته بندى مى کردند و روى ریل 
مى گذاشــتند. مرد پرســید: «شما 
چــى کار مى کنید؟» و فرشــته در 
پاســخ گفت: «کار ما اینجا دریافت 
نامه هاست، تقاضاهاى مردم، دعاها». 
مــرد کمى جلوتــر رفت و بــه گروه 
بعدى فرشتگان رسید. کار این گروه 
متفاوت بود. کاغذهایى را داخل پاکت 
مى گذاشتند و از طریق پیک هایى به 
زمین مى فرستادند. مرد گفت: «اینجا 
چه کار مى کنید؟» و فرشته در پاسخ 
گفت: «اینجا بخش ارسال الطاف است. 
بخشــش  و رحمت و لطف خداوند رو  
براى بنده ها مى فرســتیم. استجابت 
دعاها». مرد که همچنان شیفته این 
خیل فرشتگان شده بود جلوتر رفت. 
اما در کمال تعجب گروه فرشــتگانى 
را دیــد که بیــکار نشســته اند و در 
انتظار. مرد لحظــه اى نگاه کرد و بعد 
پرسید: «کار این گروه چیه؟» فرشته 
گفت: «اینجا بخــش بازپس گرفتن 
جواب هاست. مردمى که دعاهاشون 
مستجاب مى شه، باید حواله شو به ما 
برگردونن اما خــب عده کمى جواب 
مى دن. چون فکر مى کنن دعاهاشون 
از راه دیگــه اى مســتجاب شــده. 
اکثرشون فکر مى کنن کار خودشون 
بــوده و به خاطــر هــوش و ذکاوت 
خودشون به خواسته هاشون رسیدن. 
براى همین کسى حواله اى نمى فرسته 
و دست شو بالا نمى گیره که بگه جواب 
رو دریافت کــرده. چون فکر نمى کنه 
کار خدا بوده باشــه. به محض اینکه 
از شــر چیزى خلاص مى شه، یادش 
مى ره دعــا کرده و خــدا کارى کرده 
که خلاص بشه. یا به محض اینکه به 
آرزوش مى رسه کلا فراموش مى کنه، 
این نتیجه دعاش بوده و این خدا بوده 
که آرزوش رو بــرآورده کرده.» مرد از 
فرشته پرســید: «خب از چه طریقى 
باید بگــه که جــواب رو گرفته؟ چى 
کار باید بکنه؟» فرشته گفت: «خیلى 

ساده ست، خیلى. شکر. شکر کنه».


